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   در عمل چگونه بود؟مداوم تئوری انقلاب -٤
  

را " تاکتيGک ناشGی از آن  "همانگونه که ديديم، رادک، در انتقاد خود از تئوری مGا،         

انتقGاد رسGمی   . ايGن بخGش اضGافی بسGيار اهميGت دارد     . نيز به انتقاد خود اضافه می کند     

 بGه تئGوری     طGور محتاطانGه ای    ه  در مورد اين مسئله بG     " تروتسکيسم"استالينيستی از   

او بGه مبGارزه عليGه يGک مشGی      . لکن اين برای رادک کفايت نمی کنGد .. محدود می شود  

او در پGی بGی اعتبGار سGاختن ايGن      . معين در چGين دسGت زده اسGت        ) بلشويکی(تاکتيکی  

کGار، لازم اسGت نشGان دهGد و يGا       و بGرای ايGن  .  اسGت مداوممشی بوسيله تئوری انقلاب   

ی قبلاً به اثبات رسانيده که مشی تGاکتيکی غلطGی در   چنين وانمود کند که شخص ديگر  

در اينجا رادک مستقيماً خوانندگان خود را به . گذشته از اين تئوری ناشی گرديده است

ممکGن اسGت کGه خGود او بGه تGاريخ انقGلاب، کGه هرگGز در آن شGرکت                    . اشتباه می اندازد  

ت نGداده کGه مسGئله را بGه     خود زحمG ه مستقيم نداشته، آشنا نيست، لکن ظاهراً او ابداً ب        

مجموعGه  در حاليکGه مهمتGرين اسGناد آن در جلGد دوم     . کمک اسناد موجود بررسی کنGد   

      مGGن موجودنGGد، و بررسGGی آن بGGرای هGGر فGGردی کGGه سGGواد خوانGGدن داشGGته باشGGد،       آثGGار

و لذا، محض اطلاع رادک بايد بگويم که عليرغم اين حقيقت که مGن          . امکان پذير است  

           را در زنGGGGدان گذرانGGGGدم،١٩٠٦را مخفيانGGGGه در روسGGGGيه و سGGGGال   ١٩٠٥تمGGGGام سGGGGال 

مGGع الوصGGف تقريبGGاً در کليGGه مراحGGل انقGGلاب اول، بGGين مGGن و لنGGين در مGGورد ارزيGGابی       

مGن مجبGورم در اينجGا     . نيروهای انقلاب و وظايف متوالی آن توافق کامل وجود داشGت          

  .خود را به عرضه حداقل استدلالات و اسناد محدود کنم

 - نوشته شد و در مارس همان سال به چاپ رسGيد  ١٩٠٥در مقاله ای که در فوريه       

که در تاريخ بنام سومين کنگره (يعنی دو سه ماه پيش از اولين کنگره حزب بلشويک  

  : چنين نوشتم-)حزب ثبت شده
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مبارزه سرسختانه ميGان مGردم و تGزار، کGه چيGزی جGز پيGروزی نمGی شناسGد، قيGام            "

عنوان اوج انقلابGی   ه  عنوان نقطه اوج اين مبارزه، حکومت موقت ب       ه  سراسری ملی ب  

پيروزی مردم بر دشمن ديرينه شان، خلع سلاح ارتجاع تزاری و تسليح مردم بوسGيله     

حکومت موقت، تشکيل مجلس مؤسسGان براسGاس آراء عمGومی، مسGاوی، مسGتقيم و                 

مجموعه ." (ده اند باری اينهاست مراحلی که بطور عينی برای انقلاب تعيين ش-مخفی

  )٢٣٢، جلد دوم، قسمت اول، ص آثار

 بلشGويک هGا مقايسGه    ١٩٠٥کافيست که اين جملات با قطعنامه های کنگره مGاه مGه       

شوند تا همبستگی کامل مGن بGا بلشGويک هGا در فرمولGه کGردن مسGايل اصGولی روشGن                   

  .گردد

بGورگ، بGا   هماهنگ با اين مقاله، مGن در پطرز    . فرد نيست ه  اين يک مورد منحصر ب    

موافقGGت کراسGGين، تزهGGائی راجGGع بGGه حکومGGت موقGGت فرمولGGه کGGردم کGGه در آن زمGGان        

  Gيدند  ه مخفيانه بGاپ رسGچ .       Gويک دفGزب بلشGره حGا در کنگGن تزهGين از ايGرد کراسGاع ک .

  :دهند که او تا چه اندازه آنها را تأييد کردجملات زيرين لنين نشان می 

عنGوان يGک   ه  طبعGاً بG   . دانGم سGهيم مGی     را در نظريات رفيGق کراسGين        من کاملاً خود    "

طGرز  ه  بG اهميت هدف مبارزه. نويسنده من جمله بندی فرمول را مورد توجه قرار دادم    

اگGGر . مGن بGا او کGاملاً مGوافقم    کGاملاً صGحيحی توسGط رفيGق کراسGين نشGان داده شGده، و        

روی تسGGخير موضGGعی کGGه بGGرای آن مGGی جنگGGيم حسGGاب نکنGGيم، نمGGی تGGوانيم بGGرای آن       

  )١٨٠جلد ششم، ص ." (کنيممبارزه 

را بGGه خواننGGده توصGGيه           کGGه خوانGGدن آن-بخGGش اعظGGم مGGاده الحGGاقی مفصGGل کراسGGين  

اينکه من مؤلف اين ماده الحاقی بGودم،     .  در قطعنامه کنگره حزب گنجانده شد      -می کنم 

ايGن  . توسط يادداشتی از جانGب کراسGين ثابGت مGی شGود کGه هنGوز در اختيGار مGن اسGت                     

  .خوبی در نزد کامنف و ديگران مشهور استه اريخ حزب باتفاق در ت

مسGGئله دهقانGGان، مسGGئله نزديGGک سGGاختن دهقانGGان بGGه شGGوراهای کGGارگری، مسGGئله        

هماهنگ کردن کار با اتحاديه دهقانان، هر روزه توجه شورای پطرزبورگ را بيش از    
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ويض مGن تفG  ه آيا رادک خبر دارد کGه رهبGری شGورا بG    . خود مشغول می داشت ه  پيش ب 

شده بود؟ اين يکی از صدها فرمولی است که من در آن ايام در بGاره وظGايف تGاکتيکی              

  :انقلاب نوشتم

شGGهر را بوجGGود مGGی آورد کGGه عمليGGات مبGGارزه تGGوده هGGای " شGGوراهای"پرولتاريGGا "

شهری را هدايت می کند، و وحدت جنگی با ارتش و دهقانان را در دسGتور روز قGرار              

بايد اقرار  )١٩٠٥) نوامبر٣٠تقويم جديد، ( نوامبر ١٧، ٤ه ، شمارناچالو." (می دهد

کGGنم کGGه کسGGل کننGGده و حتGGی شGGرم آور اسGGت کGGه بGGرای اثبGGات اينکGGه هيچگGGاه در بGGاره        

امGا  . از استبداد به سوسيالسيم صحبت نکرده ام بايد نقGل قGول شGاهد بيGآورم           " جهش"

يرامGGون وظGGايف ، مطالGGب زيGGر را پ١٩٠٦عنGGوان مثGGال در فوريGGه ه بGG. چGGاره ای نيسGGت

مجلس مؤسسان نوشتم، بدون آنکGه بهيچوجGه ايGن مجلGس را در مقابGل شGوراها قGرار         

کاری که رادک، به دنبGال اسGتالين، اکنGون بGا عجلGه در مGورد چGين مGی کنGد تGا بGا                . دهم

  .جاروی ماوراء چپی آثار سياست فرصت طلبانه ديروزی را پاک کند

مجلGس  . ؤسسان را تشکيل خواهنGد داد     مردم رهائی يافته، با قدرت خود، مجلس م       "

اين مجلس بايد دولت را بر پايه اصGول  . مؤسسان وظايفی عظيم برعهده خواهد داشت  

اين مجلس موظف . دموکراسی، يعنی بر پايه اصول حاکميت مطلق مردم، تجديد بنا کند

را ) زمGين (خواهد بود که سازمان مسلح مردم را ايجاد کند، اصلاحات گسGترده ارضGی       

 Gول دارد اجGGاعدی را معمGGد تصGGر درآمGGات بGGه و ماليGار روزانGGاعت کGGت سGGد، هشGGرا کن ".

  )٣٤٩، جلد دوم، قسمت اول، صمجموعه آثار(

، در يGک اعلاميGه تهيGيج کننGده تبليغGاتی،      ١٩٠٥و اين چيزی است که من، در سGال        

  :سوسياليسم نوشتم" فوری"بخصوص در مورد مسئله به اجرا گذاردن 

 که بتوان سوسياليسم را فوراً در روسيه به اجرا گذارد؟ خير،  آيا قابل تصور است   "

هنوز سوسياليست های واقعی بسيار کمی در    . روستای ما بسيار تاريک و ناآگاه است      

مGا ابتGدا بايGد اسGتبداد را، کGه تGوده هGای مGردم را در ظلمGت          . ميان دهقانان وجود دارند  

 بايد از پرداخGت کليGه ماليGات هGا           روستائيان بی بضاعت  . نگاه می دارد، سرنگون کنيم    
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معاف گردند، ماليات بردرآمد تصاعدی، تحصGيلات مجGانی اجبGاری بايGد اجGرا گGردد، و         

بالاخره پرولتاريا و نيمه پرولتاريای روستائی بايد با پرولتاريای شهری در يک ارتش 

تنهGGا ايGGن ارتGGش مGGی توانGGد انقGGلاب عظGGيم      . واحGGد سوسGGيال دموکراتيGGک متحGGد گردنGGد   

، جلGGGد دوم، قسGGGGمت اول،           مجموعGGGه آثGGGار  ." (ياليسGGGتی را بGGGه پيGGGروزی برسGGGGاند   سوس

  )٢٢٨ص 

بنGGابراين نتيجGGه مGGی شGGود کGGه مGGن ميGGان مراحGGل دموکراتيGGک و سوسياليسGGتی انقGGلاب 

و ايGن مGدت هGا پGيش از زمGانی اسGت کGه رادک، بGه پيGروی از                  . هائی قايGل شGدم     تفاوت

بيسGت دو سGال   .  مGورد ايGن مسGئله بپGردازد      استالين و تلمان، به موعظGه کGردن مGن در          

  :پيش نوشتم

 نظريGه ای  -هنگاميکه نظريه انقلاب مداوم در مطبوعات سوسياليستی فرموله شد    "

همراه رشد برخوردهای اجتماعی، قيام بخش های جديدی از توده هGا و حمGلات             ه  که ب 

ی اسGGتبداد و بGGی پايGGان پرولتاريGGا بGGر امتيGGازات اقتصGGادی و سياسGGی طبقGGات حGGاکم نGGابود

مGا  " مترقGی " بGاری، مطبوعGات   -فئوداليسم را به انقلاب سوسياليسGتی پيونGد مGی دهGد        

  )٢٥٨، ص١٩٠٦، انقلاب ما." (بالاتفاق دست به جنجال خشم آلودی زدند

پيش از هر چيز، مايلم توجه خواننده را به تعريGف انقGلاب مGداوم کGه در ايGن کلمGات         

دی نظGام قGرون وسGطائی را، از طريGق تعGدادی           ايGن نظريGه نGابو     : مستتر است جلب کنم   

پGس جهGش   . برخوردهای شدت يابنده اجتماعی، به انقلاب سوسياليستی پيوند می دهد       

چGه شGGد؟ ناديGGده گGGرفتن محلGGه دموکراتيGGک کجاسGت؟ و گذشGGته از اينهGGا، آيGGا ايGGن همGGان   

   اتفاق افتاد؟١٩١٧چيزی نيست که عملاً  در سال 

        Gه جنجGت کGات  در ضمن، قابل ذکر اسGی "ال مطبوعGال  " مترقGر   ١٩٠٥در سGر سGب ،

  انقلاب مداوم، با جنجGال غيرمترقGی قلمزنGان مGزدور امGروزی کGه بGا يGک تGأخير کوتGاه                

  .ربع قرنی وارد معرکه شده اند به هيچوجه قابل مقايسه نيست يک

زمGGان کGGه تحGGت  ، مهمتGGرين ارگGGان جنGGاح بلشGGويک در آن نوايGGا ژيGGزنطGGرز برخGGورد 

 کGGه از جانGGب مGGن در مGGداوم لنGGين بGGود، نسGGبت بGGه مسGGئله انقGGلاب سGGردبيری هوشGGيارانه
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در جGواب  . مطبوعات مطرح شد چگونه بود؟ مطمئنGاً، ايGن نکتGه خGالی از لطGف نيسGت        

کGه کوشGيده بGود    ) زنGدگی مGا    (ناشGاژيزن بGورژوائی   " راديکGال "مقاله ای در روزنامGه      

ی قGGرار دهGGGد،  تروتسGGک " مGGداوم انقGGلاب  "لنGGين را در مقابGGGل  " عقلانGGی تGGر  "نظريGGات  

  :چنين پاسخ داد) ١٩٠٥ نوامبر ٢٧در ( بلشويک نواياژيزن

رفيق تروتسGکی گفGت کGه انقGلاب       . کلی مزخوف است  ه  اين فرضيه بی پايه، البته ب     "

           Gه   ه پرولتاريائی می تواند، بدون آنکه در مرحله نخستين متوقف شود، بGود ادامGراه خ

از سوی ديگGر، خاطرنشGان سGاخت کGه     داده، استثمارگران را از سر راه بردارد، لنين،      

...  مايلسGت در اينجGا تضGادی بيابGد        ناشGاژيزن مبلGغ   . انقلاب سياسی تنهGا گGام اول اسGت        

 از نGام انقGلاب اجتمGاعی هGم     ناشاژيزنهمه سوء تفاهم از آنجا ناشی می شود که اولاً،       

 و سراپا وحشت می شود، ثانياً، اين نشريه آرزومند است که نوعی اختلاف نظر شديد           

اسGت  " با يGک ضGربه  "چشمگير ما بين سوسيال دموکرات ها پيدا کند، ثالثاً، اصطلاح       

 رفيق تروتسکی عقيده خود را ناچالو ١٠در شماره . که رفيق تروتسکی بکار می برد

  :وضوح شرح ميدهده ب

معنGGGGی پيGGGGروزی ه پيGGGGروزی کامGGGGل انقGGGGلاب بGGGG "رفيGGGGق تروتسGGGGکی مGGGGی نويسGGGGد،  "

. نوبه خود نشان دهنده تداوم انقلاب در آينده استه ، بلکن اين پيروزی. پرولتارياست

پرولتاريا وظايف اساسی دموکراتيک را جامه عمل می پوشاند، و خود منطGق مبGارزه            

آتGGGی پرولتاريGGGا بGGGرای تثبيGGGت تسGGGلط سياسGGGی اش، در لحظGGGه معينGGGی مسGGGايل صGGGرفاً          

داکثر ميGGان برنامGGه حGGداقل و برنامGGه حGG   . سوسياليسGGتی را در مقGGابلش مطGGرح مGGی کنGGد   

مسGئله بGر سGر يGک     . يGک تGداوم انقلابGی ايجGاد مGی گGردد      ) برنامه سوسيال دموکراسی  (

يا يک روز و يا يک ماه نيست، بلکه مسئله بر سGر کGل يGک دوران تGاريخی         " ضربه"

  ."کوشش برای تعيين مدت آن از قبل، کاری عبث خواهد بود. است

يا می توان تمام انتقGادات  آ. اين سند از جهتی به موضوع جزوه فعلی خاتمه می دهد   

تر و بدون چون و چرا تر از آنچه که رفت پاسخ  بعدی وراث قلابی را روشن تر، دقيق

 لنGين آنGرا چنGان تأييدانGه نقGل       نوايGاژيزن داد، پاسخی که در مقاله روزنامه مGن آمGده و          
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مGGی کنGGد؟ مقالGGه مGGن تشGGريح کGGرد کGGه پرولتاريGGای پيGGروز، در پروسGGه انجGGام وظGGايف          

تيک، بنا به منطق موقعيت خود، در يک مرحله معGين نGاگزير در مقابGل مسGائل           دموکرا

 بGGين برنامGGه حGGداقل و برنامGGه حGGداکثر تGGداوم. سوسياليسGGتی خGGالص قGGرار خواهGGد گرفGGت

تGداومی کGه بطGور اجتنGاب ناپGذيری از ديکتGاتوری       . درست در همين نکتGه نهفتGه اسGت        

در جرگGه خGرده بورژواهGای آن زمGان         من برای منتقGدين آثGارم       . پرولتاريا بر می خيزد   

توضيح دادم که نه اين يک ضربه اسGت نGه يGک جهGش، بلکGه کGل يGک دوران تGاريخی              

 لنين نيGز کGاملاً همبسGتگی خGود را بGا ايGن چشGم انGداز اعGلام              نواياژيزنو نشريه   . است

حتی مهمتر از آن، اميدوارم، اين حقيقت باشد کGه صGحت ايGن نظريGه در مسGير               . داشت

  . بطور قطعی ثابت شد١٩١٧يداها و در سال عملی رو

، عمدتاً منشويک هGا بودنGد کGه    ناشاژيزننظر از خرده بورژواهای دموکرات       صرف

، پس از آنکه شکست انقلاب آغGاز شGده      ١٩٠٦، و بخصوص در سال      ١٩٠٥در سال   

در بGين  . خيالبفانه من از دموکراسی به سوسياليسم سخن مGی گفتنGد      " جهش"بود، از   

ويژه مGارتينف و ياردانسGکی متGوفی بودنGد کGه در ايGن زمينGه بGيش از             ه  ا ب منشويک ه 

فته نماند که اين دو نفر بعدها به استالينيسGت هGای سGفت و سGختی          گنا. همه درخشيدند 

جهGGGش بGGGه  "در پاسGGGخ نويسGGGندگان منشGGGويکی کGGGه در پGGGی نسGGGبت دادن     . بGGGدل شGGGدند 

 بGه تفصGيل و بGGه   ،١٩٠٦مGن بودنGد، طGی مقالGGه بخصوصGی در سGال      ه بG " سوسياليسGم 

من امروز . سبک عوام فهم، نه فقط اشتباه بلکه حماقت چنين ادعاهائی را متذکر شدم          

       Gی            ه  می توانم اين مقاله را تقريباً بGادات وراث قلابGواب انتقGابق در جGورت سGان صGهم

  :لکن شايد کافی باشد که نتيجه مقاله را در جملات زير خلاصه کنم. تجديد چاپ کنم

 کGه جهGش   - و بايد منتقدم ياردانسکی را مطمGئن سGازم    -رک می کنم  خوبی د ه  من ب "

          Gه بGه هيچوجGه بGک روزنامGه يGم در مقالGی آن هGانع سياسGک مGايق  ه از روی يGGی فGمعن

  )٤٥٤، جلد دوم، قسمت اول، صمجموعه آثار." (آمدن بر اين مانع در عمل نيست
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 ادامGه بGدهم، تGا    شايد اين کافی باشد؟ اگGر نيسGت، مGن مGی تGوانم بGه ارائGه دادن سGند            

منتقGGدينی ماننGGد رادک نتواننGGد بگوينGGد کGGه در بGGاره مسGGئله ای کGGه آنقGGدر شGGجاعانه در      

  .نداشته اند" در دسترس"موردش قضاوت می کنند، اطلاعات 

 در زنGدان نوشGتم و بلافاصGله    ١٩٠٦ کGه مGن در سGال    تاکتيک های ماجزوه کوچک  

  :تبوسيله لنين منتشر شد، حاوی نتايج گويای زير اس

پرولتاريا قادر خواهد بود به قيام در روستا اتکGاء کنGد، و در شGهرها، ايGن مراکGز                   "

. حيGGات سياسGGی، جنبشGGی را کGGه قGGادر بGGه شGGروع آن بGGوده بGGه پايGGانی پيروزمنGGد برسGGاند  

پرولتاريا، با اتکاء به نيروهGای وسGيع دهقانGان، و نيGز رهبGری آنGان، نGه تنهGا آخGرين                     

اع وارد می آورد، بلکه می داند چگونه پيروزی انقلاب ضربه پيروزمندانه را  به ارتج

  )٤٤٨، جلد دوم، قسمت اول، صمجموعه آثار." (را تأمين نمايد

آيا اين شباهتی بGه ناديGده گGرفتن دهقانGان دارد؟ در ضGمن، در همGين جGزوه، نظريGه                  

  :زير نيز پرورش يافته است

 محاسGبه شGده، البتGه    های مGا، کGه براسGاس تکامGل مقاومGت ناپGذير انقGلاب         تاکتيک"

نبايGد اجتنGاب ناپGGذيری يGا امکGان و يGGا حتGی احتمGال صGGور و مراحGل نهضGت انقلابGGی را         

  )٤٣٦، جلد دوم، صمجموعه آثار." (ناديده بگيرد

  آيا اين شباهتی به يک جهش خيالی دارد؟

، من چشم انداز تکامGل بعGدی انقGلاب       )١٩٠٦ (درسهای اولين شورا  در مقاله خود،    

  :را چنين توصيف کردم) که واقعيت يافت، يعنی انقلاب جديديا آنگونه (

 و شGGورای جديGGد نيGGز اجبGGاری نخواهGGد داشGGت کGGه  -تGGاريخ خGGود را تکGGرار نمGGی کنGGد "

را تکرار کند، در عوض می تواند ) ١٩٠٥از اکتبر تا دسامبر   (حوداث اين پنجاه روز     

نامGه کGاملاً روشGن    ايGن بر . برنامه خGود را بGرای عمGل يکسGره از ايGن دوره وام بگيGرد                

همکGGGاری انقلابGGGی بGGGا ارتGGGش، دهقانGGGان، و پGGGائين تGGGرين اقشGGGار بGGGی چيGGGزان                    . اسGGGت

خرده بورژوائی شهری، محو و نابودی استبداد و متلاشی کGردن سGازمان هGای مGادی                  

آن؛ برخی از طريق تجديGد سGازمان و برخGی ديگGر از طريGق انحGلال فGوری ارتGش، بGا                    
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تسGليح مGردم، و     . هشت ساعت کار روزانGه    . روکراتيک پليس متلاشی کردن دستگاه بو   

ايجGاد  . تبديل شوراها به ارگان های خودمختاری انقلابی شهر    . بالاتر از همه پرولتاريا   

به عنوان ارگان های انقلاب ارضGی    ) کميته های دهقانی  (شوراهای نمايندگان دهقانان    

بارزات انتخاباتی براساس و م. سازماندهی انتخابات مجلس مؤسسان. در نقاط مختلف 

، جلGد دوم، قسGمت دوم،      مجموعGه آثGار   ." (برنامه مشخص عمل برای نماينGدگان مGردم       

  )٢٠٦ص

آيا اين شباهتی به جهش از روی انقلاب ارضی، يا کم بها دادن بGه مسGئله دهقانGان،      

   Gباهتی بGک        ه در مجموع، دارد؟ آيا اين شGايف دموکراتيGه وظGبت بGن نسGه مGن دارد کGاي

پس تصوير سياسی ای که رادک رسGم کGرده   . کور بوده ام؟ خير، شباهتی ندارد     انقلاب  

  .به چه چيز شباهت دارد؟ ابداً به هيچ چيز

، کGه خGود     ١٩٠٥رادک، بزرگوارانه لکن بطرزی بسيار مبهم، موضع مGرا در سGال             

آنرا تحريف می کند، و از موضع آن زمان منشويک هGا تفکيGک مGی کنGد، بGدون آنکGه                  

 خGGود سGGه چهGGارم انتقGGادات منشGGويکی را تکGGرار مGGی کنGGد؛ رادک قدوسGGانه   بينديشGGد کGGه

             Gا را بGويک هGيوه منشGان شGکی همGه تروتسGر چGرد،    ه توضيح می دهد که اگGی بGار مGک

ه رادک، با اين فرمGول ذهنGی، بررسGی خGود را از مسGئله بG       . معهذا هدف ديگری داشت   

 دارد بGه وسGيله و در   حتی لاسال می دانست که هدف بستگی     . بی اعتبار می سازد    کلی

او حتGGی در مGGورد ايGGن موضGGوع يGGک نمايشGGنامه   . تحليGGل نهGGائی از آن تGGأثير مGGی پGGذيرد 

لکGGن يکسGGان بGGودن شGGيوه مGGن و منشGGويک هGGا از کجGGا ). فرانتزفGGون زيکيGGنگن(نوشGGت 

عنوان مGدرک، بGه سGه    ه رادک، ب. سرچشمه می گيرد؟ طرز برخورد نسبت به دهقانان   

مGع الوصGف، خGود    . ين، مGذکور در بGالا، اشGاره مGی کنGد      لنG ١٩١٦سطر جدلی از مقاله  

بطGGور ضGGمنی اشGGاره مGGی کنGGد کGGه لنGGين بGGا وجوديکGGه در ايGGن مقالGGه از تروتسGGکی نGGام             

علاوه بر اين نقل قول از . می برد، در حقيقت جدل او عليه بوخارين و رادک می باشد        

 لنGين رد مGی شGود،    لنين، که همانگونه کGه مشGاهده کGرديم، بوسGيله کGل محتGوی مقالGه              

، ضGمن  ١٩١٦مGن در مقالGه ای در سGال         . خود تروتسکی نيز اشاره مGی کنGد       ه  رادک ب 
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اگGGر ايGGن  : بGGرملا سGGاختن نظريGGات تGGو خGGالی منشGGويکی، ايGGن سGGوال را مطGGرح کGGردم         

بورژوازی ليبرال نخواهد بود که رهبری را به عهده می گيGرد، پGس چGه کسGی وظيفGه               

ها که بهيچ وجه به نقش  هر طريق، شما منشويکرهبری را به عهده خواهد گرفت؟ ب

: بدين ترتيب رادک مچ مرا حنا بدست مGی گيGرد    .  دهقانان اعتقاد نداريد   مستقلسياسی  

منشGويک هGا معتقGد    . داشت" توافق"تروتسکی در مورد نقش دهقانان بامنشويک ها        

، بودنGGد کGGه جGGايز نيسGGت بخGGاطر يGGک اتحGGاد مشGGکوک و غيرقابGGل اطمينGGان بGGا دهقانGGان     

؛ در حGالی کGه   "منشويک هGا " شيوه"اين بود ". برانيم"بورژوازی ليبرال را از خود    

نظر من عبارت از اين بود که بايد بورژوازی ليبرال را کنار زد و برای کسGب رهبGری            

در مGورد ايGن مسGئله اساسGی مGن هGيچ اختلافGی بGا لنGين          . دهقانان انقلابی مبارزه نمGود   

شما که بهرحال نقش "عليه منشويک ها، به آنها گفتم، و اگر، در طی مبارزه . نداشتم

، برخلاف آنچه رادک سعی به چاشGنی کGردن دارد،   " برای دهقانان قايل نيستيد   رهبری

منشGويک هGا نيسGت، بلکGه طGرح روشGن وصGريح دو شGق           " شGيوه "معنی توافق با    ه  ب

  . ديکتاتوری پرولتاريايا ديکتاتوری توانگران ليبرال  يا:مختلف است

 عليه منشويک ها اقامه کردم، ١٩١٦ن استدلال کاملاً صحيح را که من در سال همي

و رادک سعی می کند امروزه غيرمنصفانه عليه خود من بکار ببرد، نه سال قبل از آن 

 لنGدن نيGز، هنگاميکGه از تGز بلشGويک هGا پيرامGون طGرز برخGورد بGا            ١٩٠٧در کنگره   

مGن در اينجGا بخGش     .  اسGتفاده قGرار دادم     احزاب غيرپرولتاريائی دفاع مGی کGردم، مGورد        

ايGن سGخنرانی، در اولGين سGال هGای انقGلاب،           . اصلی سخنرانيم را در لندن نقل مGی کGنم         

 در مجموعه مقالات و کتب مختلفی چGاپ مGی شGد کGه بيGانگر موضGع بلشGويکی                مکرراً

ل آنچه که من در اين سخنرانی گفتم، که شام   . نسبت به طبقات و احزاب در انقلاب بود       

  : است، چنين بودمداومفرمول مجمل تئوری انقلاب 

مGن بکGرات   . در نظر رفقای منشويک، نظريات خودشان بغايGت بغGرنج بنظGر ميآيGد     "

اتهاماتی از آنان شGينده ام مبنGی بGر ايGن کGه مفهGوم مGن از سGير انقGلاب روسGيه بسGيار              

 شGکلی از  و تازه، نظريات منشويک ها، عليرغم تلّون شديدشان، کGه خGود     . ساده است 
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 به صورت الگوی بسيار ساده ای - و شايد درست بعلت اين تلّون شديد  -پيچيدگی است 

  .در می آيد که فهميدنش حتی برای آقای ميليوکف نيز ساده است

؟، کGه   دولتGی چGه بGود   )١٩(نتيجGه انتخابGات دومGين دومGای    در مؤخره ای بGر کتGاب،      "

در مورد گGروه هGای   : " می نويسداخيراً منتشر گرديده، رهبر ايدئولوژيک حزب کادت 

  Gپ بGا        ه چGGا آنهGق بGGی، توافGت و انقلابGGای سوسياليسGروه هGGی، گGه، يعنGGص کلمGی اخGGمعن

اما حتی در اين مورد نيز، اگر دلايل قGاطع مثبتGی وجGود نداشGته           . مشکل تر خواهد بود   

 باشد، لااقل چند دليل منفی مهم موجودند که به توافق رسيدن با ما را تGا حGدی تسGهيل           

ه هدف آنها اينست که از ما انتقGاد کGرده و مGا را بGی اعتبGار سGازند؛ تنهGا بG            . می سازند 

همانگونه که می دانيم، . همين دليل هم که شده لازم است ما حاضر بوده و عمل بکنيم      

نه فقط در نظر سوسياليست های روسی بلکه در نظر کليGه سوسياليسGت هGای جهGان،              

. وائی اسGت نGه سوسياليسGتی   ژ گيرد يک انقلاب بGور انقلابی که اکنون دارد صورت می    

فراتر رفGتن از  . انجام برسده انقلابی است که قرار است بدست دموکراسی بورژوائی ب        

چيGGزی اسGGت کGGه هGGيچ سوسياليسGGتی در جهGGان حاضGGر بGGه انجGGام آن    ... ايGGن دموکراسGGی

ايGن  ه  نGه بG  نيست، و اگGر مGردم تعGدادی زيGاد از آنGان را بGه دومGا فرسGتادند، ايGن دقيقGاً                   

منظور بود که اينک سوسياليسم را تحقق ببخشند و نه اينکه بدست خود برنامGه هGای          

صGرفه اسGت کGه نقGش      ه  برای آنها بيشتر مقرون ب    ... را انجام دهند  " بورژوائی"رفرم  

پارلمانتاريسGGت هGGا را بمGGا بسGGپارند تGGا آنکGGه خGGود را بGGا اجGGرای ايGGن نقGGش بGGه مخGGاطره    

  ."بياندازند

ه ملاحظه مGی کنGيم، ميليوکGف مسGتقيماً مسGئله را در مقابGل مGا مطGرح            همانگونه ک "

نقل قول بالا مهمترين عوامل در طرز برخورد منشويکی نسبت به انقلاب و . می سازد

  ."رابطه بين دموکراسی بورژوائی و دموکراسی سوسياليستی را مطرح می سازد

ژوائی اسGGGت نGGGه انقلابGGGی کGGGه اکنGGGون دارد صGGGورت مGGGی گيGGGرد يGGGک انقGGGلاب بGGGور    "

بايGGد بدسGGت  "انقGGلاب بGGورژوائی  .  ايGGن اولGGين و مهمتGGرين نکتGGه اسGGت   -سوسياليسGGتی

   GGGورژوائی بGGGی بGGGد ه دموکراسGGGام برسGGGGت   -"انجGGGه اسGGGين نکتGGGGن دومGGGی .  ايGGGGدموکراس
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سوسياليستی نمی تواند با دست خود برنامه های رفرم بورژوائی را انجام دهGد، نقGش            

 -"انتقاد و بGی اعتبGار سGاختن   : "اقی می ماندسوسياليست ها در حد يک اپوزيسيون ب      

 برای آنکه سوسياليسGت هGا   -عنوان نکته چهارمه  ب-و در پايان،  . اين نکته سوم است   

يعنGGی دموکراسGGی  (ضروريسGGت کGGه مGGا   "را قGGادر سGGازيم در اپوزيسGGيون بGGاقی بماننGGد    

  ."حاضر بوده و عمل کنيم) بورژوائی

 اگGر يGک دموکراسGی بGورژوائی کGه      ولی اگGر مGا حاضGر نباشGيم چGه خواهGد شGد؟ و          "

را  وقGGت بايGGد آن بتوانGGد در رأس انقGGلاب پGGيش بتGGازد وجGGود نداشGGت، چGGه بايGGد کGGرد؟ آن 

منشGويم در  . اين درست همان نتيجه ايست کGه منشويسGم بGه آن مGی رسGد             . اختراع کرد 

  .را بوجود می آورد تخيل خود دموکراسی بورژوائی، و خواص و تاريخ آن

رياليست، بايد قبل از هر چيز سوال مربوط به پايه های اجتماعی ما، به عنوان مات"

دموکراسGGی بGGورژوائی بGGر پايGGه کGGدام قشGGر و يGGا : دموکراسGی بGGورژوائی را مطGGرح کنGGيم 

  طبقه ای می تواند استوار باشد؟

"                   Gزرگ بGورژوازی بGه بGوليم کGق القGه متفGن نکتGه در ايGروی    ه  ما همGک نيGوان يGعن

ی در زمGان انقGلاب کبيGر فرانسGه، کGه بGه مفهGوم وسGيع                  حتG . انقلابی اصلاً مطرح نيست   

کلمه يک انقلاب ملی بود، عده ای از صاحبان صنايع ليون يک نقش ضدانقلابی بازی            

ما می گويند که بورژوازی متوسط، و عمدتاً خرده بورژوازی، نيGروی           ه  لکن ب . کردند

  ولی اين خرده بورژوازی معرف چيست؟. رهبری کننده انقلاب بورژوائی است

ژاکGGوبين هGGا بGGه دموکراسGGی شGGهری کGGه از درون اتحاديGGه هGGای صGGنفی صGGنعتگران  "

ت شهری که با استادکاران کوچک، شاگردان آنها، و جمعي. برخاسته بود، اتکاء کردند

 سGGتون اصGGلی حGGزب رهبGGر -سGGنکولات هGGااينهGGا پيونGGد نزديGGک داشGGتند، ارتGGش انقلابGGی  

 کGه مکتGب   -دقيقاً همين توده فشGرده جمعيGت شGهری بGود    .  را بوجود آوردند  -مونتانارد

دوش ه  و تمGام بGار انقGلاب را بG    -طولانی تاريخی اتحاديه صنفی صنعتگران را گذارنGده      

. بGرای اسGتثمار سGرمايه داری بGود      " طبيعGی "ب ايجGاد شGرايط      نتيجه عينی انقGلا   . کشيد

لکGGن، مکانيسGGم اجتمGGاعی پروسGGه تGGاريخی ايGGن نتيجGGه را ببGGار آورد کGGه شGGرايط بGGرای       
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 سGنکولات هGا  ، دموکراسGی خيابGانی و   "مGردم بGی سGر وپGا    "وائی بدست ژسلطه ی بور 

مزبلGه قGديمی   ديکتGاتوری تروريسGتی آنهGا جامعGه بGورژوائی را از کثافGت             . فراهم گردد 

پGGاک کGGGرد و پGGGس از آن، بGGGورژوازی بعGGد از واژگGGGون کGGGردن ديکتGGGاتوری دموکراسGGGی      

  .قدرت رسيده خرده بورژوازی، ب

 اگGر  - متأسفانه اين اولين بار نيست که اين سوال را می کنم   -اکنون سئوال می کنم   "

نقGلاب  پرولتاريا در اپوزيسيون بمانGد، کGدام طبقGه اجتمGاعی در کشGور مGا دموکراسGی ا                  

قدرت خواهد رساند، و به آن امکان خواهد داد ه را ب بورژوائی را علم خواهد کرد، آن

که وظايف عظيم را انجام دهد؟ ايGن سGوال اصGلی اسGت و مGن ايGن سGوال را دوبGاره از              

  .منشويک ها دارم

امGGا . درسGGت اسGGت کGGه در کشGGور مGGا تGGوده عظيمGGی از دهقانGGان انقلابGGی وجGGود دارد  "

يز مثل من می دانند که دهقانGان هGر قGدر هGم کGه انقلابGی باشGند قGادر          رفقای منشويک ن  

 رهبGری  بازی کننGد، چGه رسGد بGه ايفGای يGک نقGش           مستقلنيستند که يک نقش سياسی      

عنGوان نيروئGی عظGيم در خGدمت انقGلاب           ه  دهقانان، بدون شGک، مGی تواننGد بG         . سياسی

کGه يGک حGزب دهقGانی     قرار گيرند، لکن شايسته يک مارکسيست نيست که معتقد باشد        

قادر خواهد بود خود را در رأس يGک انقGلاب بGورژوائی قGرار دهGد و بGه ابتکGار خGود،                    

در جامعGه مGدرن شGهر بGر     . رهانده نيروهای توليدی کشور را از قيد زنجيرهای کهن ب        

کشور تفوق دارد و تنها شهر می توانGد نقGش برتGر را در انقGلاب بGورژوائی بGه عهGده                   

  .∗بگيرد

 آن دموکراسGGی شGGهری کGGه در کشGGور مGGا قGGادر بGGه رهبGGری ملGGت باشGGد    خGGوب، حGGالا"

معلمGGان . کجاسGGت؟ رفيGGق مGGارتينف بارهGGا ذره بGGين بدسGGت در جسGGتجوی آن بGGوده اسGGت 

. ، وکGGGلای پطرزبGGGورگی، و آمGGGارگران مسGGGکوئی را کشGGGف کGGGرده اسGGGت  )٢٠(سGGGاراتوفی

    Gه کنGود   مارتينف، مانند کليه هم مسلکانش، به تنها چيزی که نمی خواست توجGن بGد اي
                                                 

∗ ايGن موضGوع موافقنGد؟ آيGا حاضGرند ايGن اصGل         بGا  مGداوم آيا منتقدين دير از راه رسيده انقلاب   
  .ت.کلی را در مورد ممالک شرقی، چين و هند و غيره نيز تعميم بدهند؟ آری يا خير؟ ل
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کGGه در انقGGلاب روسGGيه، پرولتاريGGای صGGنعتی همGGان عرصGGه ای را اشGGغال کGGرده کGGه در     

.  بGود سنکولاتاواخر قرن هيجدهم در اشغال دموکراسی نيمه پرولتاريائی پيشه وران          

  .رفقا، من توجه شما را به اين حقيقت اساسی متوجه می سازم

تGGاريخ .  مGGا برنخاسGGت صGGنايع بGGزرگ مGGا بطGGور اورگانيGGک از بطGGن صGGنايع دسGGتی    "

سGGرمايه داری صGGنعتی در . اقتصGGادی شGGهرهای مGGا دوران صGGنفی را ابGGداً نمGGی شناسGGد   

کشور ما تحت فشار مستقيم و آنی سرمايه اروپائی بوجود آمد و در حقيقت سGرزمينی        

اساسGGاً بکGGرو بGGدوی را، بGGدون آنکGGه بGGا مقاومGGت فرهنGGگ صGGنايع دسGGتی مواجGGه شGGود،   

از طريق وام های دولتGی و مجGاری ابتکGارات خصوصGی        سرمايه خارجی   . بدست آورد 

دور خود جمع کرد و از رشد ه به کشور ما سرازير شده، سپاه پرولتاريای صنعتی را ب

در نتيجه اين پروسه، به هنگام انقلاب . و توسعه صنايع دستی جلوگيری به عمل آورد

وع خود، به عنوان بورژوائی، يک پرولتاريای صنعتی، از عاليترين و پيشرفته ترين ن

منکر آن نمی توان شد، . اين يک حقيقت است. قدرت اصلی در شهرها به ظهور رسيد   

  .را مبنای نتيجه گيريهای تاکتيکی انقلابی خود قرار دهيم و بايد آن

اگGر رفقGGای منشGويک بGGه پيGروزی انقGGلاب ايمGGان دارنGد، و يGGا فقGط ايGGن پيGGروزی را      "

 منکGGر ايGGن حقيقGGت شGGوند کGGه در کشGGور مGGا جGGز  وقGGت نمGGی تواننGGد ممکGGن مGGی داننGGد، آن

همانگونGه کGه   . پرولتاريا هGيچ مGدعی تGاريخی ديگGری بGرای کسGب قGدرت وجGود نGدارد               

دموکراسGGی خGGرده بGGورژوائی شGGهری در انقGGلاب کبيGGر فرانسGGه خGGود را در رأس ملGGت      

 GGت بGGرار داد، درسGGی قGزه انقلابGGق نيGGان طريGGرای -همGGدازی بGGم انGGلآً چشGGلاب اصGGر انقGGاگ 

 پرولتاريا، که تنها دموکراسی انقلابGی در شGهرهای ماسGت، بايGد     - داشته باشد  پيروزی

  .قدرت برسانده تکيه گاهی در توده های دهقانی بيابد و خود را ب

حکومتی که مسGتقيماً بGه پرولتاريGا متکGی باشGد، و بوسGيله پرولتاريGا بGه دهقانGان                  "

    GGوز بGGد، هنGGاء کنGGی اتکGGتی  ه انقلابGGاتوری سوسياليسGGی ديکتGGتمعنGGه           .  نيسGGلاً بGGن فعGGم

. چشم اندازهای دورتری که در مقابل يک حکومت پرولتاريائی قرار دارد نمGی پGردازم        

شايد پرولتاريا هم، مانند دموکراسی ژاکوبين ها، محکوم به سقوط باشد، تGا جGا بGرای            
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اگGر جنGبش   : من تنهGا مGی خGواهم يGک نکتGه را روشGن کGنم              . تسلط بورژوازی باز شود   

عنGGوان يGGک جنGGبش ه  بGG- همانگونGGه کGGه پلخGGانف پGGيش بينGGی کGGرد- در کشGGور مGGاانقلابGGی

عنوان پيروزی انقلابGی پرولتاريGا     ه  کارگری پيروز گردد، آنوقت پيروزی انقلاب تنها ب       

  .صورت پيروزی مطلقاً غيرممکن است  درغير اين-امکان پذير می باشد

اگGر فGرض شGود کGه     . ممن به شديدترين نحوی بر اين نتيجه نهائی پافشاری می کن "

تضGGاد اجتمGGاعی مGGا بGGين پرولتاريGGا و تGGوده هGGای دهقGGانی مGGانع از آن خواهGGد شGGد کGGه         

اندازه کافی ه پرولتاريا خود را در رأس دهقانان قرار دهد، و اينکه خود پرولتاريا هم ب

وقGGت لزومGGاً بايGGد بGGاين نتيجGGه رسGGيد کGGه اصGGلاً   آن-بGGرای کسGGب پيGGروزی توانGGائی نGGدارد

تحGGت چنGGين شGGرايطی، محصGGول طبيعGGی انقGGلاب . ب انقGGلاب مGGا نمGGی گGGرددپيGGروزی نصGGي

ه اين شقی است کGه بG   . توافقی ميان بورژوازی ليبرال و مقامات دولت قديم خواهد بود         

لکن روشن است که شق اخير در مسير . هيچوجه نمی توان منکر امکان وقوع آن شد

در اصل تمGام تحليGل   . شکست انقلاب قرار داشته و محصول ضعف درونی آن می باشد 

 و مهمتر از همGه، ارزيGابی آنهGا از پرولتاريGا و مناسGبات احتمGالی آن بGا                 -منشويک ها 

  .نحو گريز ناپذيری به راه بدبينی انقلابی هدايت می کنده  آنها را ب-دهقانان

لکن آنها لجوجانه از اين راه روی بر می تابند و بر مبنGای دموکراسGی بGورژوائی      "

  .انقلابی توليد می کننديک خوش بينی 

هGا   بGرای آنهGا، کGادت   . طرز برخورد آنان با کادتها از همين جا سرچشمه می گيGرد    "

سمبل دموکراسی بورژوائی هستند، و دموکراسی بورژوائی مدعی طبيعی کسب قدرت      

  .....انقلابی

پس شما بر پايه چه اساسی معتقديد که کادتها بر خواهند خاست و سربلند خواهند "

بGرای  . ؟ براساس واقعيات تکامل سياسی؟ خير، بر پايه طرحی که خود سGاخته ايGد       کرد

شGGما بGGه دموکراسGGی بGGورژوائی شGGهری نيازمنديGGد،  " اينکGGه انقGGلاب بGGه سGGرانجام برسGGد

و در رابطGه بGا آنهGا         . ها نمی يابيGد    و چيزی جز کادت   . را جستجو می کنيد    مشتاقانه آن 

 جامGه مناسGب مGی پوشGانيد، مGی خواهيGد آنهGا را            بی اندازه خوش بين هستيد، بGه آنهGا        
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مجبور کنيد که نقش خلاقی بازی کنند، نقشی که نمی خواهنGد بGازی کننGد، نمGی تواننGد              

 کGه بارهGا مطGرحش     -در پاسخ به سGوال اساسGی خGود        . بازی کنند و بازی نخواهند کرد     

ست شما فاقد سيا. شما هيچ تشخيصی از انقلاب نداريد.  هيچ جوابی نشنيده ام-کرده ام

  .هرگونه چشم انداز وسيعی است

و در اين رابطه، طرز برخورد شما با احزاب بورژوائی با کلماتی فرموله می شود "

پرولتاريا نبايد به " به اقتضای زمان: "را خوب بخاطر بسپارد که کنگره حزب بايد آن

 تGاکتيکی خGود   مبارزه سيستماتيکی برای نفوذ بر توده مردم دست بزند، نبايد اقGدامات          

 نظريGGGه ای کGGGه طبGGGق آن کليGGGه رنجبGGGران و  -را برطبGGGق يGGGک نظريGGGه واحGGGد تعيGGGين کنGGGد 

صGورت  ." (دور خود متحد سازد و به قهرمان و رهبر آنان بدل شGود      ه  درماندگان را ب  

  )١٨٠ -٥جلسات و قطعنامه های کنگره پنجم حزب، ص 

در طGGول سGGال هGGای ايGGن سGGخنرانی، کGGه کليGGه مقGGالات، سGGخنرانی هGGا، و اقGGدامات مGGرا  

اختصار جمع بندی مGی کنGد، مGورد تأييGد کامGل بلشGويک هGا قGرار         ه  ب١٩٠٦ و  ١٩٠٥

کGGه براسGGاس ايGGن سGGخنرانی،  ( از ذکGGر روزالوکزامبGGورگ و تيشGGکو مGGی گGGذرم   -گرفGGت

روابط نزديکتری ميان ما بوجود آمد که منجر به همکاری من با نشريه لهسGتانی آنهGا    

 و حق -بانه مرا با منشويک ها مورد اغماض قرار ندادلنين که برخورد آشتی طل). شد

  : نظر خود را در باره نطق من با يک احتياط عمدی، چنين بيان کرد-با او بود

"                    Gود بGک خGاب کوچGکی، در کتGه تروتسGدهم کGذکر بGواهم تGام  ه من صرفاً می خGدر ن

دی  کGGه در بGGاره منGGافع اقتصGGا  - علنGGاً همبسGGتگی خGGود را بGGا کائوتسGGکی   دفGGاع از حGGزب 

.  ابGGراز کGGرده اسGGت  -مشGGترک پرولتاريGGا و دهقانGGان در انقGGلاب کنGGونی روسGGيه نوشGGته    

را عليه بGورژوازی  ) ت. ل -با دهقانان (تروتسکی جايز و مقتضی بودن يک اتحاد چپ         

برای من اين حقايق کافی است تا نزديکتر شGدن تروتسGکی را بGه      . ليبرال فهميده است  

، بGGين مGGا يGGک  "انقGGلاب مGGداوم "از مسGGئله جGGدا و مسGGتقل  . نظرياتمGGان تشGGخيص بGGدهم 

." همبستگی بGر سGر نکGات اساسGی مسGئله مناسGبات بGا احGزاب بGورژوائی وجGود دارد                     

  )٤٠٠لنين، جلد هشتم، ص(
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 دسGت نGزد، چGرا کGه مGن      مGداوم لنين در نطق خود به ارزيابی کلGی از تئGوری انقGلاب     

را پGGرورش نGGدادم، نيGGز، در سGGخنرانی خGGود، چشGGم انGGداز دورتGGر ديکتGGاتوری پرولتاريGGا  

صGGورت از  مسGGلماً او اثGGر اساسGGی مGGرا در بGGاره ايGGن مسGGئله نخوانGGده بGGود، درغيGGر ايGGن   

زيرا، . عنوان مطلبی تازه سخن نمی گفته من به مفاهيم بلشويکی ب" نزديکتر شدن"

.  بGGود١٩٠٦ -١٩٠٥سGGخنرانی مGGن در لنGGدن تنهGGا تکGGرار فشGGرده آثGGارم در سGGال هGGای   

 ريGGGات خGGGود را بيGGGان کGGGرد، زيGGGرا مGGGن در خGGGارج از جنGGGاح لنGGGين، بسGGGيار محتاطانGGGه، نظ

همGين علGت،   ه با اين وجود يا شايد صريحتر بگGويم درسGت بG          . ها قرار داشتم   بلشويک

بGين مGا همبسGتگی بGر سGر      "لنGين   . کلمات او جائی برای تعبيرات غلط باقی نمGی گGذارد          

رال را نسGGبت بGGه طGGرز برخGGورد بGGا دهقانGGان و بGGورژوازی ليبGG    " نکGGات اساسGGی مسGGئله 

شانه معرفی می کند مربGوط      اين همبستگی، برخلاف آنچه که رادک مغشو      . برقرار کرد 

امGGا در مGGورد چشGGم انGGداز .  بGGودشGGيوه مGGن نبGGود، بلکGGه دقيقGGاً مربGGوط بGGه هGGدف هGGایبGGه 

سGGت در اينجاسGGت کGGه لنGGين  گسGGترش انقGGلاب دموکراتيGGک بGGه انقGGلاب سوسياليسGGتی، در 

معنGی ايGن احتيGاط چيسGت؟     ." ه انقGلاب مGداوم  جدا و مستقل از مسئل : " می شود  محتاط

 مGداوم صفت و نادان، بهيچوجGه انقGلاب   ست که لنين، برخلاف وراث قلابی بی   واضح ا 

نظGر  . را با ناديده گرفتن دهقانان يا جهش از روی انقلاب ارضی متGرادف نمGی دانسGت      

 کشور ما تا چه حد انقلاب ما پيش خواهد رفت؟ آيا پرولتاريا در : لنين باين شرح است   

قدرت خواهد رسيد؟ و اين مطلب چه چشم اندازی برای      ه  زودتر از پرولتاريای اروپا ب    

 من به اين سوالات نمی پردازم، لکن در مورد مسئله اساسGی   -سوسياليسم می گشايد؟  

مGGا بGGين مGGا    "مربGGوط بGGه طGGرز برخGGورد پرولتاريGGا بGGا دهقانGGان و بGGورژوازی ليبGGرال          

  ."همبستگی وجود دارد

، چGه واکنشGی نسGبت بGه     نوايGا ژيGزن  الا مشGاهده کGرديم کGه نشGريه بلشGويکی          ما در ب  

اجGازه  . ، نشGان داد ١٩٠٥، تقريبGاً در بGدو تولGدش، يعنGی، از همGان سGال          مداومانقلاب  

، در بGاره ايGن   ١٩١٧ لنين، بعGد از سGال        مجموعه آثار دهيد بخاطر بياوريم که ناشرين      
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، ٤٨١های جلد چهاردهم قسمت دوم، ص  در يادداشت   . تئوری چه اظهاراتی نموده اند    

  :چنين گفته می شود

 تGدوين کGرد و   ١٩٠٥ را حتی پيش از انقGلاب  مداومتئوری انقلاب  ) تروتسکی(او  "

 ١٩٠٥انقلاب بورژوائی ، و در آن اظهار داشت که بخصوص شايان توجه استاکنون 

ب از سلسGله  ، و ايGن اولGين انقGلا   يک انقلاب سوسياليستی گذر خواهGد کGرد      ه  مستقيماً ب 

  ."انقلابات ملی خواهد بود

معنی تصديق صحت کليه مطالبی نيست که من ه من قبول می کنم که اين بهيچوجه ب  

لکGن بهرطريGق، تصGديق عGدم صGحت مطGالبی اسGت کGه             .  نوشGتم  مGداوم در باره انقGلاب     

 مستقيماً به انقلاب سوسياليستی گذر انقلاب بورژوائی. "رادک در مورد آن می نويسد

، و از آن "جهGش "اسGت نGه تئGوری    " گسGترش " ولی اين دقيقGاً تئGوری      -"اهد کرد خو

و آيGا معنGی ايGن    . يک تاکتيک واقع بينانه نتيجه می شود، نه يک تاکتيک ماجراجويانه   

؟ ايGن   "اکنGون بخصGوص شGايان توجGه اسGت          کGه    مداومتئوری انقلاب   : "کلمات چيست 

تئGوری کGه در گذشGته بGرای بسGياری      بدان معنی است که انقلاب اکتبر بGر آن جهGات از           

بنظر ميرسد، نGوری تGازه افکنGده و آنهGا را روشGن نمGوده       " غيرمحتمل"ناروشن و يا  

 لنGGين، در زمGGانی منتشGGر شGGد کGGه    مجموعGGه آثGGار قسGGمت دوم از جلGGد چهGGاردهم   . اسGGت

هزاران هزار از اعضای حزب اين يادداشت ها را خوانGده انGد و    . نويسنده آن زنده بود   

 ١٩٢٨و رادک هم تازه در سال .  آنها را نادرست اعلام نکرد    ١٩٢٤ سال   هيچکس تا 

  .اين فکر افتاده ب

لکن از آنجائيکه رادک نه فقط از تئوری بلکه از تاکتيک ها هم سخن می گويد، لGذا           

مهمترين استدلالی که هنوز برعليه من باقی می ماند همانGا خصGلت شGرکت عملGی مGن            

کGGGار مGGGن در شGGGورای پطرزبGGGورگ در سGGGال . باشGGGد مGGGی ١٩١٧ و ١٩٠٥در انقلابGGGات 

همGان نظريGاتی کGه    .  با تدوين نظريات مGن پيرامGون ماهيGت انقGلاب مقGارن بGود              ١٩٠٥

اما چگونه ممکن اسGت کGه ايGن    . اينک مورد حمله مداوم وراث قلابی قرار گرفته است    

نظريات بزعم آنان غلط، به هيچوجه در فعاليت های سياسی من منعکس نشود، همان              



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 
 

 ١١٧ 

فعاليGGت هGGائی کGGه در برابGGر ديGGدگان همGGه صGGورت مGGی گرفGGت و هGGر روز در مطبوعGGات    

منعکس می شد؟ ولی اگر فرض شود که اين تئوری غلط در سياست های من منعکس        

زمان سکوت اختيار کردند؟ و مهمتGر از   می شد، پس چرا کنسول های امروزی در آن  

 پطروگGGراد، چGGه در نقطGGه اوج آن، چGGرا لنGGين در آن ايGGام بGGا تمGGام قGGوا از مشGGی شGGورای 

  انقلاب و چه پس از شکست آن، دفاع می کرد؟

 نيز صدق ١٩١٧ در مورد انقلاب    - شايد تنها بشکل شديدتری    -عين همين سئوالات  

انقGلاب فوريGه را از ديGدگاه تئGوری       . در چنGدين مقالGه کGه در نيويGورک نوشGتم           . می کند 

نتايج تاکتيکی . کنون تجديد چاپ شده اندکليه اين مقالات ا.  ارزيابی کردم مداومانقلاب  

         Gو بGام در ژنGين ايGين در همGه لنGت     ه از جانب من نتايجی کGاملاً مطابقGود، کGيده بGآن رس    

سGGان بGGا نتيجGGه گيGGری کGGامنف، اسGGتالين و سGGاير وراث   مGGی کGGرد، و در نتيجGGه بGGه همGGان

 هيچکس از هنگاميکه وارد پطروگراد شدم،. قلابی، بطور آشتی ناپذيری در تضاد بود

.  دسGت برداشGته ام يGا خيGر       مGداوم در انقGلاب    " اشGتباهم "من سوال نکرد که آيا مGن از         

اسGتالين خجلGت زده از گوشGه ای بGه گوشGه ديگGر                    . اصلاً کسی نبود چنين سوالی بکنGد      

می خزيد و تنها آرزويش اين بود که حزب هر چه زودتر سياستی را که او تا پGيش از         

ياروسلاوسGGکی، کGGه هنGGوز الهGGام بخGGش    .  مGGی کGGرد، فرامGGوش کنGGد   ورود لنGGين تعقيGGب 

هGGGا، اورجونيکيGGGدزه و ديگGGGران، در   کميسGGGيون کنتGGGرل نشGGGده بGGGود، همGGGراه منشGGGويک  

کGامنف لنGين را بGه پيGروی     . ياکوتسک يک نشريه مبتذل نيمه ليبرال منتشر می سGاخت    

ه ی توانيGد بG  حالا شما مG : "از تروتسکيسم متهم می نمود و وقتی مرا ملاقات کرد گفت 

     درسGGتانه انقGGلاب اکتبGGر، مGGن در ارگGGان مرکGGزی بلشGGويک هGGا راجGGع بGGه        ." مGGا بخنديGGد 

به مخيله هGيچکس خطGور نکGرد کGه در مقابGل      .  مطالبی نوشتممداومچشم انداز انقلاب    

پGس منتقGدين   . همبستگی من با لنين کامل و بدون چGون و چGرا بGود       . من موضع بگيرد  

   ن چيسGGت؟ اينکGGه خGGود مGGن تئGGوری ای را کGGه از آن دفGGاع  مGGن، از جملGGه رادک، حرفشGGا

می کردم ابداً نفهميده بودم، و اينکه در بحرانی تGرين دوران تGاريخ، بGا درسGتی کامGل،       

مستقيماً برخلاف اين تئوری عمل کردم؟ آيا آسانتر نيست قبول کنيم که منتقدين من از       
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بودند؟ زيرا اگر فGرض کنGيم کGه    ، مانند بسيار چيزهای ديگر، عاجز    مداومدرک انقلاب   

قGدر خGوب مGی تواننGد نGه فقGط عقايGد خGويش بلکGه              اين منتقدين دير از راه رسGيده ايGن        

وقGت چگونGه مGی تGوان ايGن مسGئله را توجيGه               نظريات ديگران را نيز بررسی کنند، آن      

شGدت نکبGت بGار را    ه  آن موضGع بG  ١٩١٧کرد کGه همGه آنهGا بGدون اسGتثناء در انقGلاب              

  د و در انقلاب چين خود را برای هميشه شرمسار ساختند؟اتخاذ کردن

        Gت بGن اسGدگان ممکGوال     ه لکن بهر طريق، برخی از خواننGته سGيار گشGان هوشGناگه

چGه         " تGزار نGه، يGک حکومGت کGارگری      "در مورد مهمترين شعار تاکتيکی خGود،        : کنند

  می گوئيد؟

   GGGامع بGGGرای مجGGGتدلال بGGGن اسGGGت دارد ه ايGGGی قاطعيGGGخصوص . GGGن شGGGتناک ايGGGعار وحش

 ديGده مGی شGود؛    مGداوم در سراسGر آثGار همGه منتقGدين انقGلاب      !" تGزار نGه  "تروتسکی،  

برای برخی از آنان، به عنوان آخرين، مهمترين و قاطعترين استدلال مطرح می شود؛        

  .مثابه لنگرگاهی آماده برای مغزهای خستهه و برای بعضی ديگر ب

، بGGه ژرفتGGرين عمGGق خGGود      )٢١(ی صGGداقتیجهGGل و بGG" اسGGتاد"ايGGن انتقGGاد طبيعتGGاً نGGزد 

  :، می گويدمسايل لنينيسممی رسد، و آن هنگامی است که در اثر بی همتايش، 

 بGه تفصGيل   ١٩٠٥ما نمی خواهيم در باره طرز برخورد رفيق تروتسGکی در سGال             "

ه سGادگی دهقانGان را بG   ه ، يعنGی زمانيکGه او بG   )ت. ل-!واقعGاً کGه خيGر   (جرّ و بحGث کنGيم      

ن يک نيروی انقلابی بکلی فراموش کرده و اين شعار را مطرح ساخته بود، تزار عنوا

مسGGايل اسGGتالين، ." (نGGه، يGGک حکومGGت کGGارگری، يعنGGی، شGGعار انقGGلاب بGGدون دهقانGGان  

  )١٧٤ -١٧٥، صلنينيسم

عليرغم اينکه موضع من در مقابل اين انتقاد نابود کننده چنان دفاع ناپذير اسGت کGه      

مفصل بGر سGر آن نيسGت، مGع الوصGف مGايلم بGه قGرائن تسGلی           " ثبح"او حتی مايل به     

  .قرائن چندی وجود دارند که تقاضا دارم به آنها رسيدگی شود. بخشی اشاره کنم

 حGGاوی يGGک شGGعار منفGGرد، مGGبهم يGGا    ١٩٠٥حتGGی اگGGر يکGGی از مقGGالات مGGن در سGGال    

ورت صG  بود که ممکن بود موجب ايجاد سوء تفGاهمی بشGود، تGازه در آن        مناسب می   نا
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بلکه بايد . را بطور مجزا در نظر گرفت  سال، آن٢٣جايز نبود که اکنون، يعنی بعد از       

را در رابطه با ساير نوشته هايم در اين مورد و مهمتر از آن، در رابطه بGا شGرکت            آن

اين جايز نيست که برای خوانندگان فقط نGام اثGری      . سياسی من در حوادث بررسی کرد     

ايGن نGام   ه ناآشنا اسGت عنGوان کGرد و بG    ) طور برای خود منتقدين   همين(را که برای آنها     

  .معنائی نسبت داد که با تمام آنچه که من نوشته ام و انجام داده ام در تضاد کامل است

 که من هرگز، هيچگاه، و -! ای منتقدين من   -ولی شايد بی مناسبت نباشد اضافه کنم      

 نه نوشته ام، نه ابزار کGرده ام  را" تزار نه، يک حکومت کارگری: "در هيچ جا شعار  

پايه استدلال اصGلی داوران مGن را، گذشGته از چيزهGای ديگGر،       ! و نه پيشنهاد نموده ام    

 ١٩٠٥قضGيه از ايGن قGرار اسGت کGه در تابسGتان         . يک اشتباه شGرم آور تشGکيل ميدهGد        

توسGط پGارووس در خGارج      " تزار نه، يک حکومت کGارگری     "اعلاميه ای تحت عنوان     

من در آن ايام مدت زمانی بود که بطGور غيرقGانونی    . نوشته و منتشر گرديد   از روسيه   

در پطرزبGGورگ بسGGر مGGی بGGردم و نGGه از نظGGر فکGGری و نGGه از نظGGر عملGGی، بهيچوجGGه          

مدت ها بعد از طريق مقالات جدلی از اين اعلاميه بGا         . رابطه ای با اين اعلاميه نداشتم     

در .  اين باره اظهار نظر کنم و نه فرصتیمن هرگز نه موقعيتی داشتم که در. خبر شدم

 نا يG .  را خوانGده ام و نGه ديGده ام   ، نGه آن )ماننGد کليGه منتقGدينم     (مورد خود اعلاميه هGم      

مGن بسGيار متأسGفم کGه بايGد تلمGان هGا و        . ست جنبه واقعGی ايGن موضGوع خGارق العGاده          ا

لکن واقعيGت بسGيار   . سماردها را از اين استدلال قانع کننده و سهل الانتقال محروم کنم 

  .نيرومندتر از احساسات انسانی من است

هGم  ه تصGادف چنGان بGی مبGالات رويGدادها را بG        . موضوع به اينجا نيز ختم نمGی شGود        

ربط داد که در همان زمان که پارووس در خارج از روسيه اعلاميه ای را که برای من 

مGن در  . اختمنتشGر سG  " تGزار نGه، يGک حکومGت کGارگری         "ناشناس بود تحت عنوان،     

، بلکGه  )٢٢(نGه تGزار، نGه زمتسGی    "پطرزبورگ بطور غيرقانونی اعلاميGه ای بGا عنGوان       

اين عنوان، که در برگيرنده دهقانGان و کGارگران اسGت و بارهGا     . منتشر ساختم !" مردم

       Gه بGود کGده بGوان شGاده   ه در متن اعلاميه تکرار می شود، احياناً باين سبب عنGان سGزب
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اين اعلاميه . ه جهش از مرحله دموکراتيک انقلاب را رد نمايدادعاهای بعدی مربوط ب

در آنجGا  .  من تجديد چاپ شده اسGت مجموعه آثار ) ٢٥٦جلد دوم، قسمت اول، ص    (در  

هم چنين اعلاميه هائی از مGن موجودنGد کGه از جانGب کميتGه مرکGزی بلشGويکی منتشGر               

سGGادگی ه بGG"لين شGGده انGGد و خطGGاب بGGه دهقانGGانی اسGGت کGGه بGGه بيGGان نبGGوغ آميGGز اسGGتا      

  ."فراموششان کرده بودم

همGGGين اواخGGGر، رافGGGس معGGGروف، يکGGGی از        . امGGGا بGGGاز هGGGم ايGGGن تمGGGام مطلGGGب نيسGGGت    

تئوريسين ها و رهبران انقلاب چين، در ارگان تئوريک کميته مرکزی حزب کمونيست        

 مطGرح کGرده   ١٩١٧سGال  شوروی پيرامون همين شGعار وحشGتناکی کGه تروتسGکی در        

بGه هGر طريGق، عGذر       ! ١٩١٧، بلکه در سGال      ١٩٠٥نه در سال    . وشتبود، مقاله ای ن   

 بGود، و    )٢٣(پتGل يGورا   " وزيGر  "١٩٢٠ او تقريباً تا سGال       -رافس منشويک موجه است   

تحت فشار نگرانی نبرد عليه بلشويک ها، چگونه می توانست بGه آنچGه کGه در اردوی      

ن کميته مرکGزی چطGور؟   انقلاب اکتبر رخ می داد توجه نمايد؟ ولی هيئت تحريريه ارگا     

  ...يک مزخرف کمتر يا بيشتر. اين جای تعجب است

يک خواننده با وجدان که در کثافات سال های اخير تعليم يافته می تواند اظهار نظGر     

ولی آخر چگونه چنين چيزی ممکن است؟ آيا با صدها و هزاران کتGاب و مقالGه   "کند،  

  ؟...ما تعليم نداده انده ب

ايGن  . ليم دادند، و درسGت از همGين روسGت کGه بايGد از نGو آموخGت          آری دوستان، تع  "

تGاريخ در  . در برابGر آن کGاری نمGی تGوان کGرد           . خسارات و مخارج دوران ارتجاع است     

امتداد يGک خGط مسGتقيم حرکGت نمGی کنGد و موقتGاً بGه بGن بسGت اسGتالين برخGورد کGرده                   

  ."است

 


